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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 6/7/0011تاریخ  به 56جلسه شماره 

 دسته بندی انبیاء و رسلکلیدی روایت هشام در نکات  –حه هشام بن سالم در تبیین طبقات انبیاء صحیبررسی 

 بحث طبقات الانبیاءدر مقدمه 

بود که بحث از کتاب الحجه  -باب اول و چهارم و پنجم و ششم– روایات چهار باب بررسی داشتیمبحثی که تا به اینجا 

الهی بود و اینکه بدون حجت الهی، حجت خدا با امر  اضطرار به حجت و خالی نشدن زمین از حجت برای اتمام حجت

جیت گفتگو کردیم و از ضرورت حجت الهی در زمین و شئون این ح تفصیل این مباحث گذشت د.دیگری تمام نمی شو

 باب دوم و سوم خواهیم پرداخت.در ادامه به دو  و ارتباط تشریعی و تکوینی حجت الهی با عالم ارض توضیح داده شد.

بَابُ الْفَرْقِ »تنظیم شده و باب سوم با عنوان  1«بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّة»با عنوان در کتاب الحجحه دوم باب 

در روایات بحث های مشترکی ون و لسان نزدیکی به هم دارند. لذا که این دو باب مضم 2« بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْمُحَدَّث

  هردو باب هست و نکات خاصی برای هر باب و روایات را به مرور متعرض خواهیم شد.

دسته بندی انبیاء و رسل است و دسته بندی حجج الهی را بیان کرده است. مرحوم کلینی در کافی  ایندو باب در مورد

 در ایندو باب در واقع انواع حجت الهی را بیان کرده اند.و بحث حجت را اعم گرفته اند و  شریف کتاب النبوه ندارند

این در روایات بعدی  بقات انبیاء عمدتاً در روایت اول بیان شده است که روایت مهمی است.در باب دوم مسئله طاما 

عمده بحث همین یه السلام مطرح شده است و نیز برشمردن انبیاء اولوالعزم. لذا باب یکی مراحل امامت جناب ابراهیم عل

ه همین بحث هست را اشاره می کنیم و ذیل همین حدیث جمع بندی روایت است. لکن در باب بعدی هم روایاتی که شبی

 خواهیم کرد.
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 صحیحه هشام بن سالمسند بررسی 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ » اول باب صحیحه هشام بن سالم و درست بن ابی منصور است. فرمود:روایت 

الْأَنْبِیَاءُ وَ الْمُرْسَلوُنَ علََى أَرْبَعِ  لَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِأَبِی یَحْیَى الْوَاسطِِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْهُ قَا

وَ لَا یُعَایِنُهُ فِی الْیَقَظَةِ وَ لَمْ یُبعَْثْ إِلَى أَحَدٍ وَ  النَّوْمِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَنَبَّأٌ فِی نَفْسِهِ لَا یَعْدُو غَیْرَهَا وَ نَبِیٌّ یَرَى فِی طَبَقَاتٍ فَنَبِیٌّ مُ

وَ نَبِیٌّ یَرَى فِی مَنَامِهِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ یُعَایِنُ الْمَلكََ وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى طَائِفَةٍ قَلُّوا  لُوطٍعَلَیْهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا کَانَ إبِْرَاهِیمُ عَلَى 

قَالَ یَزیِدُونَ ثلََاثِینَ أَلْفاً وَ عَلَیْهِ إِمَامٌ وَ الَّذِی یَرَى فِی   مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزیِدوُنَ  وَ أَرْسَلْناهُ إِلى یُونُسَ قَالَ اللَّهُ لِیوُنُسَأَوْ کَثُرُوا کَ

إِنِّی  بِإِمَامٍ حَتَّى قَالَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَیْسَ مِ وَ قَدْ کَانَ إبِْرَاهِیمُنَوْمِهِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ یُعَایِنُ فِی الْیَقظََةِ وَ هُوَ إِمَامٌ مِثْلُ أُولِی الْعَزْ

 «وْ وَثَناً لَا یَکوُنُ إِمَاماًمَنْ عَبَدَ صَنَماً أَ  لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ  فَقَالَ اللَّهُ  قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً

بوده است  سهیل بن زیادکه بنام  مورد سند روایت بحث هایی شده است. اولاً گفته شده است که ابی یحیی الواسطیدر 

د بن محمد بن عیسی این فرد توثیق خاص ندارد. لکن بنظر می رسد از این جهت مشکلی نیست زیرا این فرد اکثار احم

 اکثار سبب توثیق او می شود.این ین فرد از او اکثار دارد. ه محدث مهم و سخت گیری بوده است و اک اشعری را دارد

بلکه اشعری نه فقط اکثار از او دارد بلکه راوی معروف کتاب او همین جناب اشعری است. لذا این برای اثبات وثاقت 

 کفایت می کند.

در جواب این  و در ضمن تضعیف به وقف شده است. ست ابی منصور هم توثیق خاص نداردگفته شده است که درثانیاً 

اکثار و نقل کتابش از ابن ابی عمیر را دارد که بر طبق نظریه مشایخ ثلاث و یا  این فرد نقل بلکهه می شود که هم گفت

اگر نسبت وقف به او  تضعیف راوی نیست زیرابهه وقف هم ق نمی شود. اما شحداقل اکثار ابن ابی عمیر این فرد توثی

ضعفی در لذا  .اینها کلاب ممطوره بودند قبل از وقف بوده است و الا بعداًاینها روایات تلقی اصحاب از  درست هم باشد،

در ضمن اگر عطف در سند بین درست بن  یق هم با نقل ابن ابی عمیر بلکه بالاتر اکثار او ثابت می شود.کار نیست و توث

 ه توثیق او نیازی هم نداریم.ابی منصور و هشام باشد، ما اصلاً ب

در نسخه های کافی هم این سند به  به چه برگشت می کند؟! در انتهای سند« عنه»گفته شده است که این ضمیر اً ثالث

مرحوم مجلسی در مرآه العقول سه احتمال داده اند. همین شکل آمده است و احتمال نسخه دیگری داده نشده است. 

اگر این احتمال باشد که روایت  کند.رگشت به امام بهم ضمیر و عطف بر هشام باشد  «درست»احتمال اول اینکه 

لکن اینکه ضمیر به امام برگشت کند و قبلاً نام امام در سند نیست و نیز توثیق نشده باشد.  «درست»مشکلی ندارد ولو 

 د.اً خلاف ظاهر می کنبعد اسم امام دوباره تکرار می شود این را جد
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بویحیی یعنی ا ضمیر به هشام برگشت کند.بر هشام باشد ولی هشام  عطفباز هم  «درست»احتمال دیگر این است که 

احتمال هم اگر باشد باز سند . این «درست»طه و دیگری با واسطه هشام نقل می کند. یکی بی واسبه دو سند از  الواسطی

و اینکه بگوییم اینکه با واسطه و بی  محقق خویی در معجم رجال ترجیح داده است.تمالی است که حاین ا مشکلی ندارد.

 شکالی ندارد.واسطه روایت از هشام نقل شد این بعید است، این هم صرف استبعاد است و اگر ظهور سند در این باشد ا

می شود: ند عطف به هشام نباشد بلکه عطف به ابویحیی باشد که در واقع یك س «درست»احتمال دیگر این است که 

ن ابی منصور عن هشام الاشعری عن درست ب»سند دیگر می شود: « هشام بن سالمشعری عن ابویحیی الواسطی عن الا»

بقه اشعری به ولی این احتمال کمی دور از ذهن است زیرا ط که باز هم این سند هم بنظر ما مشکلی ندارد. «بن سالم

بود به این شکل نمی گفت نمی خورد و در نقل ها با یك بلکه دو واسطه نقل می کند. در ضمن اگر سند این « درست»

 مثل اکل از قفاست.اینکار  «عن الاشعری عن ابویحیی الواسطی و درست بن ابی منصور عن هشام»بلکه گفته می شود: 

احتمال دیگری در سند هست که مرحوم مجلسی اصلاً اشاره نکرده است و آن این است که در نقل بصائر و اما 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَى »در بصائر فرموده: ندارد بلکه اینطور آمده است.  «نهع»اختصاص این سند تعبیر 

در نقل اختصاص هم  «.. لَ: الْأَنْبِیَاءُ وَ الْمُرْسَلوُنقَا صُورٍ الْوَاسطِِیِّ عَنْهُمَاالوَْاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْ

أَحْمَدَ بْنِ أبَُو مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْحُسَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ » اینطور آمده است:

 « ..إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ وَ الْمُرْسَلِین  یِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْهُمْ قَالَمُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی یَحْیَى الوَْاسطِِ

و اسم ظاهر در سند می خورد السلام  اصادق یا صادقین علیهمضمیر در واقع به امام  لذا ایندو نقل نشان می دهد که

نبوده است. بعید نیست از نسخه ها و تصحیف ها وارد متن شده باشد. طبق این احتمال که سند روشن است و هیچ بحثی 

را حفظ کرده است و اینکه ضمیر به هستند  طبقهلیه سند که هشام و درست در یك ، ظاهر اون احتمالدر واقع ای ندارد.

 چه چیزی برگشت می کند را تصحیح کرده است.

ایم که وقتی در اسناد کافی ضعف خاصی در سند یا مضمون نباشد، روایت را بخاطر یك ضمن بارها عرض کرده در 

 لذا روایت بنظر ما مشکلی ندارد بلکه صحیحه است. جهل یا ارسال نباید از اعتبار ساقط کرد.

 ابتدایی صحیحه هشامترجمه 

طبقه اول  انبیاء و مرسلون در کنار هم چهار طبقه هستند. نه اینکه هرکدام چهار دسته هستند.این روایت ابتدا فرموده در 

که از درون شان به آنها انباء می شود و این خبری که به آنها می رسد « نَفسِْهِ لَا یَعْدُو غَیْرَهَا نَبَّأٌ فِیفَنَبِیٌّ مُ»انبیائی هستند 

ت این دسته در روایا یعنی دستوراتی که برای آنها آمده است مربوط به خودشان بوده است. از نفس شان تعدی نمی کند.
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ه می شود که دسته از خود همین تعبیر فهمید و فقط در این روایت اشاره شده است. دیگر این ابواب تکرار نشده است

 که بعد بحث می کنیم. بط داشته است و انبائی داشته اندبعدی نبوت شان به دیگران هم ر

عده ای برای این مسئله به وحی مورد اینکه چه کسانی چنین مقامی داشته اند از جهت مصداقی باید تتبع شود. در 

یَمِّ وَ لا أَنْ أَرضِْعیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی الْ  مُوسى  أُمِ  وَ أَوْحَیْنا إِلى»اشاره کرده اند: د به مادر حضرت موسی خداون

این روایات صرف وحی نیست لکن بنظر می رسد بحث در  3« إنَِّا رَادُّوهُ إِلَیكِْ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلین  وَ لا تَحْزَنی  تَخافی

فرد را نبی یا است که  ایوحیجنس باشد. بلکه بحث در که ممکن است بر زنبور عسل هم وحی از جنس خاصی شده 

رسول می کند. وحی است که در مقیاس هدایت الهی در مسیر توحید است. لذا به زنبور عسل یا حتی مادر حضرت 

 نمی شود. گفته «ینب»موسی در اصطلاح 

  إِمَامٌ مثِلُْنَبِیٌّ یَرَى فِی النَّومِْ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یعَُایِنُهُ فِی الیَْقظََةِ وَ لمَْ یُبعَْثْ إِلَى أَحَدٍ وَ عَلَیْهِ»فرموده: دوم انبیاء دسته اما 

از طریق رویت در خواب است. این با خداوند متعال انبیاء الهی  این دستهیعنی طریق ارتباط  «إِبْرَاهِیمُ علََى لُوطٍ مَا کَانَ

ر را دلذا این دسته ملك وحی که بعد اشاره خواهیم کرد. است  رویت هم به قرینه روایات دیگر مقصود ملك وحی

را در بیداری می صوت ملك د. اینکه نحی ندارك ود ولی در بیداری معاینه با ملنونصدایش را می ش د وننخواب می بی

خلق  یم. اما ماموریت آنها به نحوی است که مبعوث برهردو احتمال در روایت هست که بعد بررسی می کن خیرشنوند یا 

 سوالی است که در نزد محشین مطرح شده است که پس فرق بین این دسته و دسته اول چیست؟!این نیستند. 

عمل کنند. مثل آنچه که بین  دارند و باید تحت امامت او« امام»نکته مهم در این دسته از انبیاء این است که آنها اما 

عمل می کرد. ممکن است گفته شود جناب ابراهیم و جناب لوط علیهما السلام بود که ایشان ذیل امامت حضرت ابراهیم 

د که که ظاهر این تعبیر این است که جناب لوط رسول نبوده است ولی با توجه به قرائن قرآنی و روایی بدست می آی

شعراء نیز در سوره مبارکه  1« وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلینَ»مثلاً در سوره مبارکه صافات فرمود: ایشان رسول هم بوده است. 

لذا همانطور که مرحوم  5«تَتَّقوُنَ * إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمینمْ لُوطٌ أَلاذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلینَ * إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُکَ»فرموده: 

 ی کرده است.مجلسی فرموده اند وجه تشبیه از این جهت است که ذیل امامت یك رسول دیگر باید عمل م

نَبِیٌّ یَرَى فِی مَنَامِهِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ یُعَایِنُ الْمَلكََ وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى طَائِفَةٍ قلَُّوا أَوْ » دسته سوم انبیاء کسانی هستنداما 

انبیائی هستند  یعنی «قَالَ یَزیِدُونَ ثلََاثِینَ أَلْفاً وَ عَلَیْهِ إِمَامٌ  مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزیِدُونَ  وَ أَرْسَلْناهُ إِلى قَالَ اللَّهُ لِیُونُسَکَثُرُوا کَیُونُسَ 
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دسته آنهایی هستند که ارتباط شان با ملك وحی در بیداری و یقظه است و ملك وحی را بغیر که رسول می شوند. این 

د و به سمت هستند که مبعوث می شوناینها انبیائی ی وحی می کنند. از عالم رویا در بیداری هم می بینند و از او تلق

بحث را این  .و با دسته اول و دوم فرق دارند کسانی هستند که ماموریت اجتماعی دارنداینها  ؛اقوامی ارسال می شدند

هزار نفر مبعوث شده  131به جناب یونس مثال زده است که به قوم بزرگی تا در روایت  باید قدری بعداً بررسی کنیم.

 است.

یعنی دسته  تحت امامت رسولان دیگری هستند. این دسته ،هم باز فرمودهمورد این دسته از انبیاء که مرسل هستند در 

دوم و سوم تحت امامت کار می کنند. همین جا نکته ای اشاره می کنیم که از این تعابیر بدست می آید که اگر دسته اول 

چون ماموریتی کرد که امام ندارد، مقصود این نیست که اگر امامی در عالم هست ذیل امامت او نیستند. بلکه را بیان ن

باید این ماموریت  ندارند از امامت دیگری بر آنها حرف نزده است. در واقع نبی و رسول ماموریت اجتماعی دارند و در

بحث اینجا امامت در شبکه هدایت عمل کنند. ولی دسته اول ماموریتی از این حیث ندارند. لذا  تحت امامت یك امام کل

 دارد. اعیخود همین نشان می دهد نبی در دسته دوم هم ماموریت اجتم است.

یعنی شکل  «مِوَ الَّذِی یَرَى فِی نَوْمِهِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ یعَُایِنُ فِی الْیَقظََةِ وَ هُوَ إِمَامٌ مثِْلُ أُولِی الْعَزْ»دسته چهارم فرموده: اما 

ماموریت آنها رسالت نیست بلکه چیزی بالاتر تلقی وحی این دسته مانند رسولان است که معاینه در یقظه دارند. لکن 

اینها همان کسانی هستند که دسته دوم و سوم ذیل آنها عمل می  م زده است.مثال به اولوالعزم هاست و امامت می کنند. 

انبیاء  است کهظاهر این روایت این  مثال به انبیاء اولوالعزم در این بحث مهم است که در تبیین بحث باید دنبال کنیم. کنند.

از روایات بدست می آید که انبیاء و رسل نیز  ولوالعزم همه این مقام را داشتند و بقیه انبیاء ذیل ایشان عمل می کردند.ا

ء اولوالعزم و در وسعت دائره امامت انبیاهرچند  بعد از حیات انبیاء اولوالعزم باز هم ذیل امامت و ماموریت آنها بوده اند.

 جهانی بودن دعوت آنها بحث هایی هست که در جای خود باید دنبال شود.

ذیل این قسم چهارم حضرت به مراحل امامت جناب ابراهیم اشاره می کنند که از نبوت و رسالت ایشان عبور کرد و در 

لا   فَقَالَ اللَّهُ  نِّی جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیإِ بِإِمَامٍ حَتَّى قَالَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَیْسَ وَ قَدْ کَانَ إِبْراَهِیمُ»به امامت رسید. 

مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ »حضرت کسی که بت پرست بوده است را از این مقام سلب می کنند.  در ادامه و « یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ

بنظر می رسد این ذیل هم تفسیر آیه شریفه نیست و الا معنایش این است که بقیه انبیاء و رسولانی  «وَثَناً لَا یَکوُنُ إِمَاماً

ه اند. و این حرفی است که با معارف سازگار نیست. لذا بنظر ما این ذیل صرفاً رست بودکه امام نبودند اینها زمانی بت پ

ترین ظلم ها، شرک است. لذا کسی که زمانی بت یکی از روشن  یك تطبیق است که وقتی امامت به ظالم نمی رسد

 محق به این امر نبودند. نی است که ادعای امامت کردند ولیپرست بوده حتماً امام نخواهد بود. این برای نفی امامت کسا
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توجه کرد از این روایت بدست نمی آید که هرکس که امام شده است باید حتماً نبی و رسول باشد و بعد به امامت باید 

ولی این مسلم معارف ماست که مقام امامت در اینطور باشد  شاید انبیاء اولوالعزمدر مورد حضرت ابراهیم و برسد. بله 

تم نبوت قبل از خ است. هرچند ممکن است کسی بگوید اوصیاء نبی اکرم بوده است درحالیکه نبوت و رسالت ختم شده

عد از ختم نبوت و رسالت اینطور بوده است که امام همیشه نبی مرسل بوده است و بعد به امامت رسیده است. ولی ب

 فاوت است.مسئله مت

 وایتیدی ربه نکات کلاشاره 

این روایت از یك جهت ت انبیاء در تفاونکته اول این است که  این روایت بحث هایی هست که باید دنبال کنیم.در 

دسته اول آنهایی که نبأ و خبرشان از خودشان تجاوز نمی کرده ت ماموریت آنها مورد توجه قرار گرفته است. بلحاظ کیفی

سوم آنهایی ولی بعثت ندارند. دسته  و مامور به ابلاغ هم هستند و نبوت شان متعدی است است. دسته دوم آنها که خبر

دسته دیگر اما و مبعوث بوده اند که باید این حقیقت رسالت و بعثت قدری توضیح داده شود.  دکه بعثت و رسالت داشتن

این  ها بوده است.نو امت سازی داشتند و هدایت بقیه انبیاء و رسل هم ذیل آ امامت می کردند کههم انبیاء مرسلی بودند 

بحث مهمی است که باید مفصل بحث شود. این همان مقامی است که حضرت امام رضا)ع( در آن روایت مفصل اشاره 

  1خداوند بعد از نبوت و رسالت به حضرت ابراهیم عطا کرده است.کردند که این مقامی است که 

دسته اول با هم فرق داشته است.  که کیفیت دریافت و وحی انبیاء ت بحث نوع تلقی وحی استدر این روایا ومدنکته 

یا ممکن است سمع در شته است )نبأیی در درونش به او داده می شده است. دسته دوم رویت ملك و تلقی در رویا دا

خواب و بیداری دارند و از ملك وحی تلقی وحی دسته سوم رویت و معاینه در  (بیداری از ملك وحی هم داشته است

البته روشن است که درجات تلقی وحی انبیاء و رسل با هم  می کنند. دسته چهارم هم مانند دسته سوم ذکر شده است.

در کیفیت تلقی وحی و ماموریت  فرق می کند و این یك دسته بندی عام است. و الا بین خود مرسلون هم حتماً درجاتی

 وجود داشته است.

                                                           
هَلْ یَعرِْفوُنَ قدَْرَ الإْمِاَمَةِ وَ محََلَّهاَ مِنَ الأْمَُّةِ فی حدیث طویل الرضا  عَنْ عَبدِْ الْعزَیِزِ بْنِ مسُْلمٍِ قاَلَ»در معتبره عبدالعزیز بن مسلم فرموده:  - 1

نْ أنَْ یَبْلغَُهاَ النَّاسُ بِعُقوُلِهمِْ أوَْ یَناَلوُهاَ بِررَائِهمِْ أوَْ ارُهمُْ إِنَّ الإْمِاَمَةَ أجََلُّ قَدْراً وَ أَعظْمَُ شأَْناً وَ أَعلَْى مَکاَناً وَ أمَْنعَُ جاَنِباً وَ أبَْعدَُ غوَْراً مِفَیجَوُزَ فِیهاَ اخْتِیَ

  یلَةً شرََّفَهُ بِهاَ وَ أشَاَدَ بِهاَ ذِکرْهَُةَ خَصَّ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ بِهاَ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ ع بَعدَْ النُّبوَُّةِ وَ الْخُلَّةِ مرَتَْبَةً ثاَلثَِةً وَ فضَِیُقِیموُا إمِاَماً باِخْتِیاَرِهمِْ إِنَّ الإْمِاَمَ

فأََبطَْلتَْ هَذِهِ الْریَةُ إمِاَمَةَ کلُِّ   لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمیِنَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى قاَلَ  وَ منِْ ذُرِّیَّتیِ بِهاَ فَقاَلَ الْخَلِیلُ ع سرُُوراً إنِِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمِاماً  فَقاَلَ

 111، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  «الحدیث ظاَلِمٍ إِلَى یوَْمِ الْقِیاَمَة
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از حیث علم و مقام را عمدتاً مسئله  بقات انبیاء بحث هایی دارند. لکنجا اشاره می کنیم که حکماء هم در بحث طهمین 

فکری خود تحلیل و بررسی ، بررسی کرده اند. و البته بحث معرفت و تفاضل معرفتی انبیاء را هم در دستگاه نبیاءمعرفتی ا

حث ها و صحت و سقم آنها را . ما به تناسبی این بحث و کلمات آنها را هم اشاره خواهیم کرد و ارتباط این بکرده اند

 اد.قدری مورد بررسی قرار خواهیم د

نبی و رسول ذیل یك امام  اشاره شده است.شبکه هدایت است که در این روایت  سومی که در روایت اشاره شدهنکته 

امامت رسولان اولوالعزم و رسل و عمل می کنند. این بحث در معارف ما بحث مفصلی است که شکل شبکه انبیاء و 

نسبت به نبی از جمله این مباحث بحث عهد انبیاء  ان توضیح داده شده است.ا نبی اکرم)ص( و اهل بیت ایشنسبت آنها ب

ست که در ادامه باید مورد بررسی قرار گیرد و است که درجات این عهد و سبقت متفاوت بوده است. اینها مباحثی ااکرم 

در واقع به تناسب این روایات و بحث طبقات انبیاء  بحث انبیاء اولوالعزم نیز هم دراین بحث مورد توجه واقع می شود.

 بی اکرم بررسی شود.باید طرح واحد و مرتبط انبیاء و رسل را بر محور ن

 درجه انبیاء و رسولان در روایاتاوت تف

طبقات و درجات و فضیلت انبیاء بر هم یك بحث مفصلی است که در آیات و روایات توضیحاتی داده باید توجه کرد که 

در این روایت از حیث تلقی وحی و ماموریت خواهیم پرداخت. لکن شده است. ما هم به تناسب قدری به این مباحث 

رسالت وجود که شرافتی در این درجات نبوت و قدری به این تفاضل اشاره شده است و فی الجمله هم بدست می آید 

 ت.مقداری که مقام نبی بالاتر است کیفیت تلقی وحی او سنگین تر و ماموریت او هم وسیع تر و ثقیل تر اسدارد. به 

ه در این بحث مکرر در روایات تکرار شده است بحث انبیاء مرسل و غیر مرسل است که بررسی از کلیدواژه هایی کیکی 

روایات متعددی داریم که نشان می سوالات و نکات کلیدی این روایت کمك می کند.  روایات این مسئله به روشن شدن

روایات بحث تحمل ولایت نبی اکرم و اهل در  هی دارد.م و قرب ویژه ای در نزد الدهد نبی وقتی مرسل می شود یك مقا

 بیت این معنا مکرر وارد شده است.

لِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْ سَلَمَةُ بْنُ الْخطََّابِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ»فرموده: در بصائر  اضلانصحیحه فدر 

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ  قَالَ: خَالطُِوا النَّاسَ بِمَا یَعْرِفوُنَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّا یُنْکِروُنَ وَ لَا تَحْمِلُوا علََى أَنْفُسِکُمْ وَ عَلَیْنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

یعنی مقام نبی مرسل مقام تحمل  «اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإیِمَان أَوْ عَبْدٌ مؤُْمِنٌ امْتَحَنَ  مُرْسَلٌ  مُسْتَصعَْبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلكٌَ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِیٌ

رسول وقتی رسول می شود که یك عهد و نسبتی با نبی اکرم پیدا می کند و امر ولایت نبی اکرم و اهل بیت ایشان است. 

در واقع قسمتی از امر ولایت و  شود.بعد ماموریت ساختن یك امت و جداکردن صف حق و باطل به او داده می 
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که در بسط ولایت حضرت  ؛ معنای تحمل امر ولایت همین استاستسرپرستی طرح نبی اکرم به این رسولان داده شده 

عی در طرح نبی اکرم با علو مقام و گین اجتماای سنهماموریت  همین نشان می دهد دخالت و ماموریت جدی دارند.

 الحمدالله...و رند.نیکه این امور را حقیر می شمت. برعکس کساشرافت و فضیلت انبیاء همراه بوده اس


